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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 (5) ی معارف امام عسگری هایی از گنجینه تحفه

در مبحث دعا و را اند این روایت مّل و دقّت مطالعه کردهأی دیدار را با تدوستانی که کتاب ره توشه

نیاز نور است و انسان هیچ وقت بی هاند؛ منتهی کلام ائمّتوسّل کتاب در یک پاورقی مشاهده کرده

ت برای نورانیّت بیشتر وجود نسان نور دریافت کند باز هم ظرفیو مستغنی از نور نخواهد بود. هرچه ا

به تأمّل در حقایقی که در شما را کنم و یادآوری میاید و من حدیث را بعضاً مطالعه کردهاین دارد؛ لذا 

ی دعا و درخواست از کنم. حدیث ناظر بر مسألهاست دعوت می عسگریبیان نورانی امام

ایم. احادیث بسیاری عال است. ما آیات فراوانی داریم که در آن آیات به دعا کردن تشویق شدهمت خدای

ی ظریفی اشاره ایم؛ اماّ این حدیث به نکتهشده تحریض داریم که در قالب آن بیانات به دعا کردن

ه ادبی در دعا باید مراعات شود. آیا دعا را شویم که چخوانیم متوجّه میکند که وقتی عبارات را می می

ها و آرزوهای خودمان را در قالب دعا لجوجانه و خواسته های خودمان قرار دهیمطلبی بستر زیاده

ی دیگری مواجه شویم. اصرار و تأکید در دعا ممدوح است به این اعتبار که بخواهیم؟ یا با روحیه

فشارد نه اینکه کند و پا مینیازی خدا تأکید مینیاز خودش و بیانسان در قالب اصرار در دعا بیشتر بر 

 عارفی نوشته "الداّعیعدةّ"ی خودش را خیلی لجوجانه بخواهد. عبارت کامل روایت در کتاب خواسته

 .است فهدحلّی شیخ احمدبن م و عارف تاریخ تشیّع،عالِ های ترین شخصیتّبرجستهیکی از القدر و عظیم

اند احتمالاً به زیارت مرقد مطهّر این عالم و عارف بزرگوار شیعی نائل به کربلا مشرّف شدهدوستانی که 

ی ی یک دعا کننده است؛ زاد و راحلهره توشه الدّاعیعدةّکتاب  اند. شخصیّت بسیار عظیمی است.شده

رسی ترجمه سفر دعا و مناجات است. خیلی کتاب ارزشمندی است و به لطف خدا مکررّ هم به زبان فا
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ی عظیمی از کنم عزیزان این کتاب را با دقّت و تأملّ مطالعه کنند. مجموعهشده است. من توصیه می

ام؛ ی این روایات را در همان مبحث دعا و توسّل برای شما بازگو کردهروایات است که من بخش عمده

ی آن و خلاصه اینکه عصاره اماّ خیلی فاصله است که شخص خود روایات را با همان تفصیل بخواند تا

 را مطالعه کند.

 امام عسگری، ایمشدهکه به دعا، سؤال و درخواست کردن از خدا  هاییتشویق یهمه رغمعلی

تت اجازه ظرفیّ تحملّ داری و ،توانیتا جایی که میِ«ِيمُْك نُكَِِِالتَّحَمُّلَِِِالْمَسْالََةَِماِوَجَدْتَِِِارْفَعِ » فرمایند:می

 هایمان را مطرح نکنیم؟خواستهی خدا خانه چرا درِنکن و مسألتی نداشته باش.  درخواست دهدمی

جَد يداًِ» آورد. هیچ روزی نیست که آن روز روزی جدیدی با خودش می هر روز، چون «فاَ نَِّل كُلِِّيَ وْمٍِر زْقاًِ

لْحاحَِف یِ»را خدا بدون روزی مقدرّ کرده باشد.  ِالْْ  ِيَسْلُبُِالْبَهاءَِوَِاعْلَمِْاَنَّ و بدان که اصرار و  ِ«الْمَطال ب 

 لجاجت در درخواست بها، شود که ارزش انسان بشکند و زایل شود.سبب میها لجاجت در خواسته

ِالْعَناءَِ» کند.ارزش و قدر انسان را سلب می ،نورانیّت ِوَ ِالت َّعَبَ ِيوُر ثُ تعب،  جاجت در درخواستل و «وَ

. تا جایی درخواست نکنتوانی جایی که میخیلی اصرار نکن و تا  .گذاردمی جا بر و رنج ءعناسختی، 

 کنی؛پافشاری می ایچون وقتی روی خواستهای را نخواه؛ خواستهت داری درخواست نکن و که ظرفی

مقدرّ نکند و به تو عطا نکند. اگر یقین ست ا که خدا چیزی را که مورد نیاز تو محال استبدان  اولّاً

چه ارزاق مادی و چه ارزاق  روزی کند،کردی که خدا رزّاق است و هر روزی که برای عمر تو مقدّر می

انسان  خدا محال است ت خدا و اینکهاعتماد به رزّاقیّ است بنابراین با ر کردهمعنوی برای آن روز مقدّ

ظنّ  ن اعتماد و با این حسنبا ای ،ی او رزقی پیش بینی و مقدّر نکندنیازمند به رزقی را خلق کند و برا

طرح  یکی از معانیشاید . توانی جلوی خودت را بگیر و درخواستی مطرح نکن و ادب کنمیبه خدا تا 

از نیازهای عال متکه خدایدرحالیغافل است  عطاکننده از نیاز تو و اصرار روی درخواست این باشد که

قامی که لذا اگر در این م دارند؛ ایش چه نیازیهداند که بندهمتعال میخدای غافل نیست.اش بنده

داناست. نخواه با طرح خواسته به  خلاف ادب است. خدا آگاه و ه کنیمتوجّخدا را به نیازمندی خودت 

ِ«ِلِْتُ عَلِّمُون یِماِيُصْل حُكُمِْ»: خدا یاد دهی که تو به چیزی نیاز داری. در روایات و احادیث قدسی داریم
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دهید که چه چیزی به و به من بیاموزید و آگاهی  معلّم من شوید که نخواهید شما !ای بندگان من

اصرار و پس با طرح  تر و داناتر هستم.آگاههای شما من به مصلحت «فاَ نِّیِاَعْلَمُِب هِ » مصلحت شماست.

هم اگر  وع کنی خلاف ادب است هستی که خدا را از نیازهایت مطلّ این مقاماگر در ها در درخواست

در عین آگاهی به نیاز و مصالح کنی ولی گمان میآگاه است؛  متعال به نیازهای توباور داری که خدای

 ن و منزلت الهیو خلاف شأ این هم خلاف ادب به تو نداده،چیزی را که به مصلحت تو بوده است  تو

و به آن  ر او قرار دهددمخلوقی را بیافریند، نیازی را و کریم و جواد  خدای غنیمگر ممکن است  ست.ا

 ن آن دریغ کند؟در اختیارش باشد و از داد، چیزی را که مورد نیاز اوست داشته باشد نیاز واقف باشد و

ِاَِ» م:لذا در حدیث قدسی داری مگر خدا بخیل است؟ ِلْ ِعَلَيْكُمِْوَ در مورد منی که خدا هستم  1«بْخَلُ

به شما  که داشتم نیاز دارید، زیچی چه دانستممیکنید من شما فکر می که شما بخل هم نورزیدم

خواهید که من العیاذبالله با التماس و درخواست می ندادم و حالا شما به شماا بخل ورزیدم و امّبدهم؛ 

کنی طرح درخواست می ت هماز بخلم دست بردارم و آن چیز را به شما عطا کنم. پس اگر به این نیّ

طرح درخواست و توانی جلوی خودت را بگیر تا می پس ست.ا هین الخلاف ادب عبودیت و خلاف شأ

او هم آگاه است که تو به چه نیاز داری و هم آنچه که مورد نیاز توست در اختیار دارد و هم  نکن.

عطا نیازمند از او درخواست کند و بعد او  ماند که فردکریم منتظر نمی کریم است.جواد، سخاوتمند و 

ظن پیدا کردی و به حسن کند. وقتی این اعتماد را کردی،رح درخواست عطا میکریم پیش از ط. کند

جایی که لذا فرمود تا  بندد؛دهانش را میبینی که انسان عال نائل شدی میمتخدای این معرفت از

طرح  «الْمَسْالََةَِِِارْفَعِ » توانی تحملّ کنیجایی که میرسد، در امکان و وسع توست و تا زورت می

ِجَد يداًِفاَِ » درخواست را رها کن ِر زْقاً ِيَ وْمٍ ِل كُلِّ جایی که گفتند ه البتّ روزی جدیدی دارد. هر روز، «نَّ

نه در مقام آگاه کردن خدا به نیازهای  جاآن طوری هم داریم.احادیث آن هایت را مطرح کنخواسته

به آنچه مورد نیاز ماست بردارد و که العیاذبالله خدا دست از بخلش نه در مقام تلاش برای این خویش،
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ابراز  و ه کندآنجا در مقام این است که عبد به افتقار خود و غنای حضرت حق بیشتر توجّ دهدبما 

 مصر باشد که این را به من بده. اینکهنه آن مسأله است  .نیازمندی در درگاه حضرت حق کند

من تو غنی و  2«ناَِالْفَق يرُِاَِوَِِانَْتَِالْغَن یُِِّياِمَوْلْیَِِیَِمَوْلْ» نیاز هستیتو بیخواهد بگوید من نیازمند و  می

ه خدا کاین قصد ا باامّ ؛ایرادی نداردخواهد ابراز کند؛ لذا به این قصد بیان کردن این را می فقیر هستم.

 خلاف ادب عبودیّت است. هایمان کنیمیا خدا را ترغیب به عطای نیازمندیرا متوجهّ نیازهایمان کنیم 

صبر کریم  ؛کنداصرار هم عطا میخدا بیمصلحت توست را چون آنچه که به کنی وقتی اصرار می بعد

كَِفىِ » گفت: ابراز نیاز کند و بعد به او عطا کند.کند که نیازمند نمی كَِفىِ ِِالْمَقالِ ِِعَنِ ِِع لْمُكَِِِا لَه ی كَرْمُكَِِِوَ

ِالسُّؤالِ  و کرم تو مرا از  نیاز کردبیاز بیان نیازهایم  رام آگاهی و دانایی تو بر نیازهای من،ایا خد 3«عَن 

نیاز که چیزی که به مصلحت تو بوده است  کنی،وقتی اصرار می ؛نیاز کردبیدرخواست نیازهایم از تو 

داد. حالا که نتو نبود به مصلحت که نداری پس آنچه  کند.بدون گفتن تو خدا عطا می ندارد؛ به گفتن

کار به دلخوری از  رسد؟کار به کجا می دهد،گویی و خدا نمیهی تو می کنی،ب اصرار میوقتی مرتّ

 العیاذ بالله.یا مثل اینکه گوشت سنگین شده است خدا خدایا مثل اینکه دلت رحم ندارد. رسد.خدا می

کنم، من اجابت می نگفتی شما دعا کنید، مگر هایت پایبند نیستی.و وعده هامثل اینکه به قول خدایا

به هم شیرین و لطیف و صمیمی تو با خدا  یرابطه آید.ناراحتی میپس چه شد؟ ببین دلخوری و 

به مصلحت  او هم چون آوری،درپی فشار میو پیون از یک سو تو مصر هستی که بدهد چخورد؛ می

از دست خدا دلخور و  طبیعتاًپس  دهدتو نمیبه  داندو این را به مصلحت تو نمیعلاقمند است  تو

ِيَسْهُلُِ»خورد. ت و محبّت لطمه میآن صمیمیّشوی و رنجیده خاطر می ِباباً ِلَكَ ِالُله ِيَ فْتَحَ ِحَتّى فاَصْب رْ

متعال دری را به روی تو بگشاید که تا اینکه خدایطور است صبر کن حالا که این پس «فيهِالدُّخُولُِ

ات فقط رابطهشود؛ مشکلی حل نمیصبر کن، فشار بیاوری  تو سهل و آسان باشد.دخول در آن برای 
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به سمت داخل اتاق باز  ام دریزده یکنی. مثالآزرده می شود و خودت را خسته وبا خدا تیره می

شما برای اینکه بتوانی در را  بروی، در بسته استبیرون خواهی داخل اتاق هستی و می شما شود، می

در بیشتر در چهارچوبش محکم  ی ودهدر را از داخل فشار می ی،باز کنی و به بیرون راه پیدا کن

ب مؤدّبیایی و  عقب که اگردرحالیشود باز نمی کند ودر را بیشتر سفت می شود؛ یعنی فشار تو می

فاَصْب رِْحَتّىِيَ فْتَحَِاللهُِلَكَِ» صبر کن.توانی تا میر پس فشار زیاد نیاو شودچه بسا خود در باز می بایستی،

ِيَسْهُلُِالدُّخُولُِ حالا که چنین است صبر پیشه کن تا خدا به روی تو دری بگشاید که ورود به ِ«فيهباباً

به ایی ، لطف و کارگشاحسان چقدر«ِفَماِاَقْ رَبَِالصُّنْعَِم نَِالْمَلْهُوفِ » برای تو سهل و آسان باشد.آن در 

 ی عملی نشدنمایهصبر کن چه بسا همین فشار و اصرار تو  نزدیک است. شخص اندوهگین و مظلوم

راه بندان ی تو تقلاّهمین فشار و  شود.خواسته به تو داده میبنشینی ب اگر مؤدّ .باشدات خواسته

رفتی راهش قرار گ در این تنگنا و ضیقی که شود.در به رویت باز می صبر پیشه کن، ایجاد کرده است.

ِالْمَلْهُوفِ » در به رویت باز خواهد شد.صبر پیشه کردن است،  ِم نَ ِالصُّنْعَ ِاَقْ رَبَ به احسان و لطف  «فَما

ِالْمَخُوفِ » چقدر نزدیک است. ستمدیده فرد نیازمند و اندوهگین و امان و  و چقدر «وَِالَْْمْنَِم نَِالْهار ب 

است نزدیک است. چیزی که مورد نیاز یک فردی که ترسیده  ه ترسیده و گریزانامنیت به شخصی ک

خیلی به تو نزدیک است، صبر کن تا  .اینکه در شرایط امنیت قرار بگیرد چیست؟ در حال فرار است، و

ِاللهِ » .رسدببه تو  ِاَدَب  ِم نْ ِنَ وْعاً ِالْغ يَ رُ كِانَت  زندگی تو پیش آمده است، چه بسا دگرگونی که در  «فَ رُبَّمَا

که پیش آمده است نوعی از تربیت الهی باشد؛ یعنی این فقر دشواری و مشکلی  ،فقر، مرض آشفتگی،

ِ» برای رشد تو لازم بود.برای رشدت مورد نیاز بود. این گرفتاری، فشار، سختی و ناگواری  كِانَت  فَ رُبَّمَا

ِاللهِ  تو را تأدیب و بزرگ کند؟  تربیت کند، هد وخواهی خدا تو را رشد دمگر تو نمی «الْغ يَ رُِنَ وْعاًِم نِْاَدَب 

د. پس این مستلزم قرار داشتن در چنین شرایط تنگنا و فشاری بو بزرگ شدن و پرورش یافتن تو

وَِالْحُظوُظُِ» ؟کنیتابی میقدر بیچرا اینن است، مصلحت تو در ایبرایت خاصیت دارد و خیر است و 

 پس نسبت به «فَلاِتَ عْجَلِْعَلَىِثمََرَةٍِلَمِْتُدْرَكِْ» های مختلفی دارد.مرتبهها ی انسانو حظّ و بهرهِ«مَرات بُِ

فاَ نَّمَاِتنَالهَُاِ» زدگی به خرج نده و عجله نکن.خیلی شتابستاوردی که به آن دست پیدا نکردی ثمره و د
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ِاَوان ها تو نیست که این دارایی،  الان مصلحت چرا که در زمان مناسب به آن خواهی رسید. 4«ف ی

مصلحتت  آوریفشار می که الآناین .را به تو بدهند ی عطاهای معنوی و باطنیحتّموقعیت، شغل؛ 

عا ادّ گیرد و فرداتو را غرور می اش را نداری،جنبهاگر الان برایت مکاشفه رخ دهد، ظرفیت و  نیست؛

من  عا کردند من امام زمان هستم،ادّکه  . برخی از افرادیعا کردندهایی که ادّمثل همینکنی؛ می

ند و چقدر اهدید زیچی دند چهفکر کررا دیدند و  یک چیزای بودند که افراد کم جنبه ،پیغمبر هستم

؛ دهدخواهی به تو میچیزی را که می خدا مصلحت تو نیست. .ندظرفیتش را نداشتعظمت دارند؛  مثلاً

قدر عجله ایندر وقت مناسبش به آن خواهی رسید  «نالُهَاِف یِاَوان هافاَ نَّمَاِتَِ» ولی الآن مصلحت تو نیست.

ِف يهِ » شتابزدگی نکن. و ِحالُكَ ِيَصْلُحُ ِالَّذ ی ِب الْوَقْت  ِاَعْلَمُ ِلَكَ ِالْمُدَب ِّرَ ِاَنَّ ِاعْلَمْ  آگاه باش، پس بدان، «وَ

 تمدیری دست اوست،ریزی زندگی تو برنامه ر توست،خدایی که مدبّو یقین داشته باش  مطمئن باش

ِف ی» تر و داناتر است.به وقتی که مصلحت توست آگاه او، حیات تو در اختیار اوست يَ رَت ه  ِب خ  ِِفثَ قْ يع  جَم 

 چه کهگی خودت اعتماد کن ی امور زنددر همههای او انتخاب ها وپس به گزینش «الُكَِامُُور كَِيَصْلُحِْح

 دهد تا به مصلحتت نائل شوی و حالت اصلاح شود. فقر و غنا،میزمانی به تو چه  دهد،میبه تو  زچی

درون تو را  تا حال تو را اصلاح کند وآمده  سختی و راحت همه بیماری و صحّت، گمنامی و شهرت،

را در حقّ تو اعمال  او دارد ربوبیّت خودش پس به ربّ خودت اعتماد کن. پاک و نورانی و متعالی کند

که در  «يَصْلُحُِحالُكَِ» بگذار کارش را بکند.کند به او اعتماد کن و خودت را در اختیار قرار بده و می

ِلْ» شود.حالت اصلاح میی آن نتیجه ِب حَوِوَ ِوَقْت هَاِتَ عْجَلْ ِقَ بْلَ كَ  و پیش از اینکه وقت مناسب «ائ ج 

وَِلِْ» شتابزدگی نکن.تیاجت است رسیدن به چیزهایی که مورد اح برایرسیدن تو به نیازهایت برسد، 

يقَِقَ لْبُكَِوَِصَدْرُكَِ كَِقَ بْلَِوَقْت هاِفَ يَض  به خاطر اصرار  شود؟ خداچه می که اگر فشار بیاوری «تَ عْجَلِْب حَوائ ج 
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شتابزدگی تو  کند و تسلیمنمیعملی ی تو چیزی که به مصلحتت نیست را کودکانه و جاهلانه

آوری و خدا آن کار را فشار می دهد؛ ولی چون تو دائمکار را انجام می، خدا سر موقع مناسب شود نمی

يقَِقَ لْبُكَِوَِصَدْرُكَِ» شود؟می دهد چهانجام نمی ار فشار آید؛ یعنی دچات فشار میسینه به قلب و «فَ يَض 

ن و به کار خدا مطمئن قدر شتابزدگی نک خود اینبی کنی.ت میخودت، خودت را اذیّ شوی.روحی می

يَكَِالْقُنُوطُِ» اعتماد کن باش و روح امید از تو سلب شود و قنوط شود که  سبب میاصرار تو و   5«وَِيَ غْش 

داند اگر الآن به تو خدا هم می خدایا بده، که کنیاصرار می و احاطه کند؛ چونگیرد و یأس تو را در بر

گویی بده می دائم دهد.ببه تو ر وقت معیّنی که برایت مصلحت است گذاشته س برایت ضرر دارد.بدهد 

است  روایت طولانی کند.س تو را احاطه مییأ شوی.یوس میشود؟ از خدا مأآخر چه می ،دهداو نمی و

هل است. ا ریبلندی در این عبارات امام عسکخیلی آموزه  کافی باشد. قدر حدیثشاءالله همینان

ءالله ما این ادب را در دعا از فرمایش شاو انچشند ها را مینای واقعی این آموزهمععرفان و معرفت 

گفتیم اولیاء خدا برای  کند.خیلی دعا را زیباتر می است و که خیلی ادب بزرگیحضرت آموخته باشیم 

ای برای باز کردن باب گفتگو با دعا را به عنوان بهانه روند،هایشان به سمت دعا نمینیل به خواسته

آن خواسته مهم نیست؛ مهم این است  اصلاً کنند،ای را هم مطرح میاگر خواسته .دانندمیمعشوقشان 

خدا را ببرند و در  ت گفتگو و مناجات بالذّد که سر صحبت را با خدا باز کنند و که یک بهانه پیدا کنن

کنند. نیازی مطلق حضرت حق و غنا و بییش محضر حضرت حق اقرار به نیاز و فقر مطلق خو

ما  یرا به همه بیتهای نورانی و عظیم اهلمتعال توفیق بهره بردن از این آموزهخدای امیدوارم

  عنایت بفرماید.

مْ  دٍ وَ عََِّلْ فرََجََُ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ  الَلهُّمّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ
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